
الفصل الرابع: في أسباب التحریم  

فصل چهارم: سبب های ایجاد محرمیت 

وهي ستة: 

که شش مورد است: 

السبب الأول: النسب  

سبب اول: نَسَب  

ويحــــرم بــــالنســــب ســــبعة أصــــناف مــــن الــــنساء: الأم والجــــدة وإن عــــلت لأب كــــانــــت أو لأم. والــــبنت لــــلصلب 
وبــناتــها وإن نــزلــن، وبــنات الابــن وإن نــزلــن. والأخــوات لأب كــن أو لأم، أو لــهما، وبــناتــهن، وبــنات أولادهــن. 
والـعمات، سـواء كـن أخـوات أبـيه لأبـيه أو لأمـه، أو لـهما، وكـذا أخـوات أجـداده وإن عـلون. والـخالات لـلأب أو 
لــــلأم أو لــــهما، وكــــذا خــــالات الأب والأم وإن ارتــــفعن. وبــــنات الأخ، ســــواء كــــان الأخ لــــلأب أو لــــلأم أو لــــهما، 
وســـواء كـــانـــت بـــنته لـــصلبه أو بـــنت بـــنته، أو بـــنت ابـــنه وبـــناتـــهن وإن ســـفلن. ومـــثلهن مـــن الـــرجـــال يحـــرم عـــلى 

النساء، فيحرم الأب وإن علا، والولد وإن سفل، والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن ارتفع، وكذا الخال. 

بـه واسـطۀ نَسَـب، ازدواج بـا هـفت گـروه از زنـان حـرام می شـود: مـادر و مـادر بـزرگ هـر چـقدر که بـالا رود  ـاز طـرف پـدر 
بـاشـد یا مـادر ـ، و دخـتر و نـوه و نـوادگـان دخـتری و پسـری که از پشـت او هسـتند، و خـواهـران پـدری یا مـادری یا هـر دو، و 
دخـتران آنـها و دخـترانِ فـرزنـدانـشان، و عـمّه هـا، و فـرقی نـدارد که بـا پـدرش از طـرف مـادر یا پـدر یا هـر دو خـواهـر بـاشـد، و 
همچنین خـواهـرانِ اجـدادش هـر چـقدر که بـالا رود، و خـالـه هـا چـه خـواهـر مـادرش بـاشـند از طـرف پـدر یا مـادر یا هـر دو، و 
همچنین خـالـه هـای پـدر و مـادرش هـر چـقدر بـالا رود. و دخـترانِ بـرادرش چـه از طـرف پـدر بـرادرش بـاشـند یا مـادر و یا هـر 

دو، و فرقی نمی کند دختران، نوۀ پسری برادرش باشند یا دختری و هر چقدر پایین برود. 
مـانـند این مـواردی که بـرای مـردهـا ذکر شـد بـر زن هـا نیز حـرام می شـود؛ پـس پـدر و پـدر بـزرگ و جـدّ و هـرچـه بـالا رود، 
فـرزنـد و نـوه و نـوادگـان و هـر چـه پـایین رود، بـرادر و پسـر بـرادر و پسـر خـواهـر و عـمو و دایی هـر چـه بـالا رود بـر زن محـرم 

هستند. 

ثلاثة فروع: 

سه نکته: 



الأول: النسـب يـثبت مـع الـنكاح الـصحيح، ومـع الشـبهة. ولا يـثبت مـع الـزنـا، فـلو زنـى فـانخـلق مـن مـائـه ولـد 
 ً عـلى الـرحـم لـم ينتسـب إلـيه شـرعـاً، ولـكن يحـرم عـلى الـزانـي والـزانـية؛ لأنـه مخـلوق مـن مـائـه فـهو يـسمى ولـدا

لغة. 

) ثـابـت می شـود؛ ولی بـا زنـا ایجاد نمی شـود؛ پـس اگـر زنـا کند و بـر اثـر  1اول: نسـب بـا ازدواج صحیح و نـزدیکی اشـتباهی(

آن فـرزنـدی مـتولّـد شـود، آن فـرزنـد شـرعـاً بـه او نسـبت داده نمی شـود، ولی بـر مـرد و زنی که مـرتکب زنـا شـده انـد محـرَم 
است؛ چون آن بچه از پشت او خلق شده است و در لغت (نه شرعاً) فرزند او نامیده می شود. 

الــثانــي: لــو طــلق زوجــته فــوطــئت بــالشــبهة، فــإن أتــت بــولــد بــه لأقــل مــن ســتة أشهــر مــن وطء الــثانــي، ولســتة 
أشهـر مـن وطء المـطلق الُـحق بـالمـطلق. أمـا لـو كـان الـثانـي لـه أقـل مـن سـتة أشهـر ولـلمطلق أكـثر مـن أقـصى 
مـدة الحـمل لـم يـلحق بـأحـدهـما. وإن احـتمل أن يـكون مـنهما اسـتخرج بـالـفحص الـطبي الـدقـيق. وحـكم الـلبن 

تابع للنسب. 

دوم: اگـر زنـش را طـلاق بـدهـد، سـپس آن زن اشـتباهـاً بـا شـخص دیگری نـزدیکی کند، اگـر در زمـانی کمتر از شـش 
مـاه از نـزدیکی بـا شـخص دوم فـرزنـدی بـه دنیا بیاورد، در حـالی که از آخـرین نـزدیکی بـا شـوهـر اول بیش از شـش مـاه 
گـذشـته بـاشـد، فـرزنـد بـه او نسـبت داده می شـود، و اگـر در این حـال از آخـرین نـزدیکی بـا شـوهـرش بیش از بیشترین مـدت 
حـمل (نُـه مـاه) گـذشـته بـاشـد، فـرزنـد بـه هیچ کدام نسـبت داده نمی شـود، هـر چـند که ممکن اسـت از یکی از آن دو بـاشـد 

و این موضوع با آزمایشات پزشکی دقیق قابل فهم است، و حکم شیر نیز تابع نسب است. 

الــثالــث: لــو أنــكر الــولــد ولاعــن انــتفى عــن صــاحــب الــفراش، وكــان الــلبن تــابــعاً لــه. ولــو أقــر بــه بــعد ذلــك عــاد 
نســبه وإن كــان هــو لا يــرث الــولــد، هــذا إذا لــم يــمكن مــعرفــة نســب الــولــد بــالــفحص الــطبي الــدقــيق، أمــا مــع 

الفحص فيثبت الولد أو ينتفي تبعاً له. 

) کند، فـرزنـد از او نفی می شـود و حکم فـرزنـد او را نـدارد، و شیر نیز تـابـع آن  2سـوم: اگـر مـرد فـرزنـد را انکار و بـا زن لـعان(

اسـت، و اگـر بـعد از لـعان، مـرد (از گـفته خـود بـازگـردد) و اقـرار کند که آن بـچه فـرزنـد او اسـت، دوبـاره بـچه بـه او نسـبت 
داده می شــود ولی از فــرزنــدش ارث نمی بــرد. این در شــرایطی اســت که بــه وسیلۀ آزمــایشات پــزشکی دقیق امکان 

تشخیص نسب بچه وجود نداشته باشد، اما با وجود آن، اثبات یا انکار فرزند براساس نتیجۀ آن، امکان پذیر است. 

1- مانند اینکه شخص با زنی با این گمان که همسرش است نزدیکی می کند و بعد آشکار می شود که همسرش نبوده است. (مترجم)

2- لعان در اصطلاح شرعی به نوعی مباهلۀ بین زن و شوهر گفته می شود و این در مواردي است که مرد همسرش را متهم به زنا کند ولی شاهدي نداشته باشد، و یا 
اینکه مرد ادعا کند فرزندي را که زن به او نسبت می دهد، از او نیست. که در این حالت با اجراي لعان، زن و مرد از هم جدا می شوند و بر هم حرام ابدي می گردند و 

فرزند نیز به مرد نسبت داده نمی شود و از یکدیگر ارث نمی برند.  کیفیت لعان  در آیۀ 6 سورة نور بیان شده است.  (مترجم)


